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آنجل بولیگان|   کارتونیست|  روگذر غیر‌هم‌سطحشهر فرنگ

گمشدگان
رنج بیهوده!

شهرام شهیدی
طنزنویس

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی 
کشور چنان حق بزرگی بر گردن ما دارد که نگو. او با 
روشنگری، کاری کرد که زندگی من به دو بخش قبل 
و بعد از اظهارات او تقسیم می‎شود. مگر او چه گفته؟ 
وی در واکنش به کودک‎آزاری در مهدکودک‎ها گفته: 
»در محیط‎های اجتماعی مثل مهدکودک‎ و مدرسه، 
هرچقدر تــاش و خوب کار کنیم، باز هم شــاهد 
آسیب‌ها هستیم و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است.« 

حالا شنیده‎ایم دیگران هم به پیروی از او گفته‎اند:  
یکی از معاونان بانک مرکزی: در محیط‎های 
بانکــی، هرچقدر تلاش کنیم باز شــاهد اختلاس 
هستیم و پروسه »پول را بزن به بدن و فلنگ را ببند« 

اجتناب‎ناپذیر است.
یک ممیز در وزارت ارشــاد: در محیط‎های 
فرهنگی، هرچقدر تلاش کنیم باز شــاهد ممیزی 

هستیم و حذف و جرح اجتناب‎ناپذیر است.
یــک مدیــرکل در ســازمان حفاظت 
محیط‌زیست: در طبیعت، هرچقدر تلاش کنیم 
باز شاهد شکار حیوانات هستیم و انقراض جانوران 

اجتناب‎ناپذیر است.
یک معاون سازمان جنگل‎ها: در جنگل‎ها، 
هرچقدر تلاش کنیم باز شاهد قطع درختان هستیم و 

تبدیل جنگل به کویر لوت اجتناب‎ناپذیر است.
یک مدیر بخش ایمنی در یکی از کارخانه‎های 
خودروسازی وطنی:   در روند ساخت خودروهای 
ساخت داخل، هرچقدر تلاش کنیم باز شاهد تولید 
ماشین مشدی ممدلی هستیم و تولید بی‌وقفه لگن 

اجتناب‎ناپذیر است.
یک مقام مسئول حفاظت از سفارتخانه‎ها: در 
موضوع سفارتخانه‎های خارجی، هرچقدر تلاش کنیم 
باز شاهد بالارفتن از دیوار سفارت هستیم و این موضوع 

اجتناب‎ناپذیر است.
یک مربی فوتبال: در مسابقه فوتبال، هرچقدر 
تلاش کنیم باز شاهد گل خوردن و شکست هستیم و 

شش گله شدن اجتناب‎ناپذیر است.
یک مهنــدس ســاختمان: در پروژه‎های 
ساختمانی، هرچقدر تلاش کنیم باز شاهد فروریختن 
سازه‌ها هستیم و ریزش سقف و پل و ... اجتناب‎ناپذیر 

است.
یک کارشــناس امور هوایی: در پروازهای 
خطوط هوایی، هرچقدر تلاش کنیم باز شاهد سقوط 

هواپیماها هستیم و سقوط اجتناب‎ناپذیر است.
یک مسئول فرهنگی در وزارت ورزش: در 
محیط‎های ورزشی و ورزشگاه‎ها، هرچقدر تلاش 
کنیم باز شاهد شــعارهای غیر اخلاقی هستیم و 

فحاشی اجتناب‎ناپذیر است.
یک مقام در وزارت نیرو: در مصارف خانگی آب، 
هرچقدر تلاش کنیم باز شاهد کمبود آب هستیم و 

قطعی آب اجتناب‎ناپذیر است.
یک شهروند زیاده‎خواه: در محیط‎های شهری 
و خیابان‎ها، هرچقدر دنبال جاپارک بگردیم باز شاهد 
کمبود محل مناسب پارک هستیم و گذاشتن ماشین 

روی پل مردم اجتناب‎ناپذیر است.
یک مقام مسئول در حوزه اینترنت: در فضای 
مجازی و وب، هرچقدر تلاش کنید و تو سر خودتان 
بزنید باز شاهد فیلترینگ هستیم و فیلتر کردن آن‌چه 

ما نمی‎پسندیم اجتناب‎ناپذیر است.
یک معاون در وزارت بهداشت: در محیط‎های 
پزشکی و پرستاری، هرچقدر تلاش کنیم باز شاهد 
قصور پزشــکی و کمبود دارو هستیم و مرگ‎و‎میر 

اجتناب‎ناپذیر است.
یک مدیرکل در حــوزه ارز: در حوزه ارزهای 
خارجی، هرچقدر تلاش کنیم باز شاهد گران شدن 
دلار و یورو هستیم و سقوط ریال اجتناب‎ناپذیر است.

روایت یک: از کرامات شیخ ما این است، شیره را 
خورد و گفت شیرین است.

روایت دو: بزک نمیر باهار میاد...کمبزه با خیار میاد.
روایت سعدی شیرازی‎: میلیون‎ها کَس )در 

ایران( رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند. 
روایت بیدل دهلــوی: تلاش مــوج در 
گوهرشــدن امید آن دارد... که‌ گرد ساحلی زین 

بحرِ بی‌پایان شود پیدا
روایت مولوی: عاشقا کمتر ز پروانه نه‌ای... کی کند 

پروانه ز آتش اجتناب
روایت پروین اعتصامی: از تو می‎بایست کردن 

اجتناب،‌ای رنجبر!

حسام حیدری
طنزنویس

قرار بود فقط یک بازی باشد. برای سرگرم 
شدنمان در شب جمعه. ولی خانمم بدجور 
تو نقشــش فرو رفته بود. گره طنابی که با 
آن دست‌هایم را پشــت صندلی بسته بود، 
محکم کرد و فنــدک را گرفت زیر دماغم: 
»خب، با یه ســوال ساده شــروع می‌کنم 
... قبل از اینکه با من آشــنا بشــی چند بار 
دیگه خواستگاری رفته بودی؟ ‌هان؟« روی 
صندلی وول خوردم و گفتم: »چی می‌گی 
سحر؟ برنامه‌مون که این نبود ...« دو تا تار 
ســبیلم را با فندک کز داد و گفت: »اینجا 
فقط من تعیین می‌کنم برنامه‌مون چیه.« 
ناخودآگاه خودم را کشــیدم عقب و وقتی 

بوی دود رفت تو دماغم، جیغ زدم. 
ســحر لبخند محوی زد و یک دور کامل 
دورم چرخیــد و گفت:   »هــر چقدر هم که 
داد بزنی صدات به کســی نمی‌رســه. پس 
بهتــره حرف بزنــی. چند تا خواســتگاری 
رفته بــودی؟« گفتم: »عزیــزم، این حرفا 
چیه که می‌زنی؟ مــن که صد بار بهت گفتم 
تو عشــق اول و آخر من بودی و هستی« و 

قیافه عاشــق‌های مظلوم را به خود گرفتم. 
چند ثانیه‌ای بهم نگاه کرد و گفت: »عشــق 
اول و آخــر؟ ‌هان؟« و رفــت و از تو یخچال 
یک خیار ســالادی آورد و تو راه برگشت از 
جاچسبیِ رومیز، 10سانت چسب پهن بُرید. 
دیدن خیار دلم را کمی قرص کرد. با خودم 
گفتم حتما سر عقل آمده، اما تا بیایم اوضاع 
را تحلیل کنم، در کســری از ثانیه چسب را 
چسباند روی موهای دستم و بلافاصله کَند. 
اندازه یک مستطیل از موهای دستم قِلفتی 
کنده شد. تقریبا نعره کشیدم، اما از فرصت 
استفاده کرد و همان موقع که دهانم باز بود، 
خیار ســالادی را کرد تو دهانم. بعد دوباره 
رفت سراغ جاچسبی و گفت: »حرف می‌زنی 
یا نه؟« خیــار را به زور تف کــردم بیرون و 

گفتم: »آره .. آره ... سیزده‌بار ... سیزده‌بار.«
یک لحظه شوک شد. اشــک را از گوشه 
چشــمش پاک کرد و گفت:   »سیزده بار 
لعنتی؟« گفتم: »البته خواســتگاری‌های 
فامیلی‌رو حساب نکردم.« گفت: »فامیلی؟ 
فامیل شما مگه دختر به‌دردبخور هم داره؟ 
نکنه می‌خواســتی بری خواستگاری اون 
دخترخاله افاده‌ایت بــا اون صورت کک و 
مکیش.« نفس گرفتم و گفتــم: »برا اونم 
چند باری اقدام کردم، ولی بیشتر می‌رفتم 

خواستگاری دخترعمه‌ام.« گفت: »همون 
دمــاغ عملــی رو می‌گی؟« گفتــم: »اون 
موقع‌ها هنوز دماغــش رو عمل نکرده بود. 
ولی بعد که عمل کــرد دیگه ولش کردم ... 
آخه من یکی رو دوست داشتم که دماغش 
طبیعی باشــه. مثل تو.« گریه و خنده‌اش 
قاطی شــد و گفت:   »رااااســت می‌گی؟« 
گفتم: »دروغم چیه؟ من همیشــه می‌گم 
دماغ هــر چقدر کــه بزرگ باشــه، مهم 
نیســت. مهم اینه که طبیعی باشــه.« این 
حرف بدجوری رویش اثر گذاشــت. رفت 
جلو آینه و دماغــش را از تمام رخ و نیم‌رخ 
نگاه کرد و گفت: »الحق که بهترین سلیقه 
رو داری.« کلکــم جــواب داده بود. خودم 
را روی صندلــی جابه‌جا کــردم و گفتم: 
»دیدی من هیچ وقــت بهت دروغ نگفتم؟ 
حالا بیا و دســتامو باز کــن.« از جلو آینه 
آمد کنار و گفت: »باشــه، این سوال‌رو ازت 
قبول کردم.« مهربان شــدنش یعنی اینکه 
خطر از بیخ گوشــم گذشــته بود. رفت تو 
آشپزخانه و گفت: »حالا ســوال بعدی: از 
سیزده‌تایی که رفتی خواستگاریشون چند 

تاشون دماغشون طبیعی بود؟« 
هیچی نگفتم. فقط خیره شدم به خیاری که 

تو دستش بود.

بازی آخر هفته

تماشاخانه
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وظیفه شــهروندی  | علی‌اکبر محمدخانی|   چندروز پیش با 
خانومم داشتیم توی خیابان راه می‌رفتیم که دیدیم یک‌نفر از داخل 
ماشین پوست پُفکش را داخل خیابان انداخت. خانومم با دیدن این 
صحنه رفت پوست پفک را برداشــت و آن را داخل ماشین پرت کرد و 
سپس با کلید روی کاپوت ماشین طرف نوشت: »بی‌فرهنگ«. راننده که 
مرد مهربانی بود و همه‌جایش خالکوبی شــده بود تا آمد پیاده شود، خانومم چون هر روز 

آبگوشت می‌خورد و زورش زیاد است، یک کف‌گرگی توی صورتش زد و او را پهن کرد.
در راه برگشت خانومم که برایم بســتنی خریده بود، گفت: »هرجا دیدی کسی از تو 
ماشین آشغال بیرون انداخت، وظیفه شهروندی‌ات حکم می‌کنه که آشغال را توی ماشین 

خودش پرت کنی.«
 چندروز بعد بنده تنهایی درحال پیاده‌روی بودم که دیدم یک ماشین خارجی  ایستاد، 
شیشه‌اش را پایین داد و یک تپه اخَ‌ تُفِ ســبز و لرزان را انداخت توی خیابان و رفت. بنده 

همانجا یاد حرف‌های خانومم افتادم و رفتم تپه اخَ‌تُف را بردارم و توی صورتش بیندازم ولی 
تپه اخَ‌تُف خیلی تیزوبز بود و هی از دستم لیز می‌خورد، من دیدم ماشین درحال دورشدن 
اســت و این اخَ‌تُف هم پا نمی‌دهد، به همین خاطر به او کلک زدم و با گفتن: »اِ اون کلاغه 
رو« حواس اخَ‌تُف را پرت کردم و تا آمد ببیند کدام کلاغ را می‌گویم، سریع زیر یه خمش 
را گرفتم و دنبال ماشین دویدم. بلانسبت خیلی دویدم تا اینکه نزدیک‌های غروب ماشین 
ایستاد و من نفس‌نفس‌زنان رفتم و به شیشه‌اش زدم؛ وقتی شیشه ماشین پایین آمد، دیدم 
بلانسبت یک دخترخانوم شیک و جالب، از اینها که موهایشان اینجوری اینجوری کوتاه 
است، از توی ماشین گفت: »بله کاری داشتید؟ وگرنه پلیسو خبر می‌کنم« بنده همانجا تپه 
اخَ‌تُف را به سروکله و موهای خود مالیدم و گفتم: »وظیفه شهروندیم حکم می‌کرد بابت ژل 
مویی که مرحمت کردید، تشکر کنم.« دختر گفت: »خب منتظر چی هستی؟ یالا تشکر 
کن.« ولی من هرکار کردم، تشکرم نمی‌آمد؛ دخترخانوم که دید من خیلی معطل می‌کنم 

با گفتن »مرتیکه بی‌فرهنگ« شیشه را داد بالا و رفت.

فلکه اول کوچه اول
منوچهر  | داودنجفی|    اسم من منوچهر است، یعنی تو دوره‌ای که همه پسرها 
اسم‌هایشان آیدین، پدرام و اسم‌های باکلاس دیگه ا‌ست، بابا و مامانم اسم من را 
گذاشتند منوچهر. البته منوچهر هم 200سال پیش اسم خوبی بوده ولی الان هر 
وقت توی خیابان صدایم می‌زنند، همه فکر می‌کنند دنبال پدرش می‌گردد. اکثرا 
هم یه فحشــی به بابام می‌دهند که سنش اندازه خرس شــده، ولی هنوز نمی‌داند 

باباش را چطوری صدا کند.
یک‌بار که خیلــی با پدر و مادرم به‌خاطر اســمم دعوا کردم، بابام یکــی زد پس‌کله‌ام و گفت:   
»تو از همه‌پرســی و احترام به نظر دیگران چی‌ می‌دونی آخه؟ برای انتخاب اســمت کل فامیل 
دور هم جمع شــدند. بعد از کلی بحث و اختلاف‌نظر، آخرکار اســم‌های مســعود، نوید، وحید، 
چنگیز، هامون و رامین موندن و چون کار داشــت به جاهای باریک می‌کشــید، من فکر بکری 
 به ســرم زد و گفتم اول هرکــدوم از این اســما رو برداریم بذاریم کنار هم، هر چی شــد همون

می‌شه اسمش.«

در حاشیه تجمع اعتراضی دیروز عده‌ای در مخالفت با مصوبه مجلس 

شده کوبیدن دولت کارش
تجمع بی‌مجوز، افتخارش
ولی حتی ندارد اطلاعی

که اف‌ایِ‌تی‌اف اصلا چیست کارش!
ارمغان زمان فشمی

منبع: سایت شخصی هنرمند

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه‌ولد|   کارتونیست |


